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از  با بخشی  اسلام،  مالي  قوانين  و  ربا  بانكداري،  كتاب  در  اين،  از  پيش 
ديدگاه‏هاي شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي در حوزهی‌ مباحث اقتصادی آشنا 
شده‌ایم. كتابي كه پيش روي شماست، مجموعهی‌ گفتارهاي ایشان دربارهی‌ 
دیدگاه‌های  بعدی،  مجلد  در  است.  اسلام  اقتصادی  نظام  نظری  مباحث 
ارائه  اسلام  اقتصادی  نظام  در  مطرح  کاربردی  مباحث  دربارهی‌  ایشان 
خواهد شد و کتاب مالیکت، کار، سرمایه، چهارمین اثر شهید بهشتی در 

زمینه‌ي مباحث اقتصادی خواهد بود.
گزاف نيست اگر گفته شود كه آیت الله بهشتي از معدود عالمان ديني 
معاصر است كه با اشرافي كه در ابواب فقهي و مباحث قرآني از يك سو 
از دیگر  نوین  انسانی  اقتصادي موجود جوامع  با روابط  آشنايي عميق  و 
سو داشت، با ارائهی‌ مباحث مختلف، تلاشي در خور توجه در راهگشايي 
نظري و عملي به سوي ترسیم و تبیین نظام اقتصادي متناسب با ارزش‌ها 

و معيارهاي اسلامي كرده است.
عنوان  با  علمی  نشست  کی  در  است  گفتاری  حاضر،  کتاب  آغازگر 
مدیریت  دورهی‌  سال  آخرین  در  که  اسلام«  در  اقتصادی  نظام  »زیربنای 
فرهنگی  »مرکز  در   )۱۳۴۴-۱۳۴۹( هامبورگ  اسلامی  مرکز  بر  ایشان 
آفریقایی« شهر وین، پایتخت اتریش، ارائه شده است. پس از آن، گفتاری 

پیشگفتار
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خواهد آمد با عنوان »قسط و عدل« که از سلسله جلسات تفسیر قرآن شهید 
بهشتی انتخاب شده و در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳ بیان شده است. 
گفتار سوم با عنوان »سه حالت سرمایه«، متن سخنرانی در سمینار اقتصادی 
بازاریان تهران است که در چهارم تیرماه سال ۱۳۵۸ در مسجد ارک تهران 
برگزار شده است. »کار دسته‌جمعی«، عنوان چهارمین گفتاری است که در 
سال ۱۳۴۹ به منظور معرفی تلاش گروهی که با نام »بنیاد تعاون و رفاه« 
آغاز شده بود در محل »مدرسهی‌ دخترانهی‌ رفاه« که از نخستین ثمرات آن 
به شمار م‌یرفت ایراد شده است. پنجمین بخش کتاب حاضر، »انفاق از 
دیدگاه قرآن«، شامل سه گفتار از چهار گفتار ارائه شده در »انجمن اسلامی 
مباحث  این سلسله  برگزاری  دقیق  تاریخ  از  است.  پزشکان«  و  مهندسان 
اطلاعی در دست نیست و فقط م‏یدانیم که در فاصلهی‌ سال‌های ۱۳۴۹ تا 
۱۳۵۷ مطرح شده است. با همهی‌ تلاشی که شد، نوار صوتی جلسهی‌ اول 
این مجموعه به‌دست نیامد. آخرین بخش کتاب، متن دو جلسهی‌ دیگر از 
سلسله درس‌گفتارهای تفسیر قرآن است که در فاصلهی‌ همان سال‌ها ارائه 
شده است که در اینجا با عنوان »انفاق و زکات در تقابل با فقر و فاصلهی‏ 

طبقاتی« تقدیم حضورتان م‏یگردد. 
در پایان، بر خود لازم مي‌دانيم از ويراستار محترم جناب حجت‌الاسلام 
دكتر جواد اژه‌اي كه با دقت فراوان به بازبيني متون قبلي و ويرايش متون 

جديد اهتمام ورزيدند سپاسگزاري كنيم.
بنياد نشر آثار و انديشه‌هاي
شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي



زیربنای نظام اقتصادی در اسلام





سپاس خدای را که به انسان‏ها قدرت اندیشیدن داد و درود بر آن انسان‏های 
برتر که برای کمک به درست اندیشیدن ما به سوی ما فرستاد. درود بر 
و  یاران  از  نکیان  و  پاکان  بر  و  اسلام،  بزرگوار  پیغمبر  قرآن،  آورندهی‌ 

بستگان او باد، و سلام بر همهی‌ شما برادران و خواهران عزیز. 
این دومین بار است که این فرصت نصیب من م‏یشود با شماها در محفلی 
گرد هم بنشینیم و دربارهی‌ کی موضوع مورد علاقه‏مان با هم صحبت کنیم. 
گاهی گِله شده است و گِله م‏یشود که این دیدارها جا دارد بیش از این 
باشد نه هر چند سال ‌کیبار. من به این گِله‏گذار‏یها رسماً حق م‏یدهم. حق 
م‏یدهم که مرکز اسلامی هامبورگ باید به علایق جوانان تحصیلک‌ردهی‌ ما 
پاسخ مثبت بدهد، ولی شما م‏یدانید که از کی طرف امکانات ما محدود است 
و افراد محدودی داریم، و از طرف دیگر هم نیازمند‏یها و علاقه‏ها متعدد و 
کارها متنوع و گوناگون است و با این کمبود نیروی انسانی و امکانات دیگر 

که ما داریم، هر چه نکرده‏ایم نتوانسته‏ایم، نه اینک‌ه م‏یتوانستیم و نکرده‏ایم.
من شخصاً علاقهی‌ عجیبی دارم که با کسانی که به‌راستی در حال جستجو 
و جویندگی هستند، ب‏یپرده، بدون حائل، بدون حجاب، بدون تشریفات، 
خیلی ساده و ب‌یپیرایه، همان‏طور که اسلام خواسته است، بنشینیم و صحبت 
کنیم. به همین جهت گاهی آن قدر با شور و شوق و علاقه در این نشست‌ها 
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و گفتگوها شرکت مک‏ینم که نم‌یفهمم واقعاً خسته شدم، چون م‏یبینم نشاط 
دارم، و وقتی م‏یفهمم خسته شده‌ام که از پا درآمده‌ام. چند ماه قبل دچار کی 
چنین از پا درآمدنی شدم و به مدت دو ماه ناچار بودم همه کارها را ببوسم و 
بگذارم در گوشهی‌ مسجد و در خانه باشم و کم‌تر به کارها برسم. این را برای 
این عرض مک‏ینم که این نشانهی‌ این است که قبلًا من متوجه نم‏یشدم واقعاً 
خسته شده‌ام و بیش از حد توانایی کار کرده‌ام. البته از کی سال و نیم قبل، از 
همکار عزیزمان جناب آقای شبستری دعوت کرده‌ام که به هامبورگ بیایند و 
با همکاری ایشان بتوانیم به کارها گسترش لازم را بدهیم و خوشبختم که در 

این مدت، ایشان هم کی سفر به وین آمده‌اند و با دوستان مأنوس بوده‌اند.
موضوع بحث امشبمان، همان‏طور که به اطلاع‌تان رسیده، »زیربنای نظام 
اقتصادی در اسلام« است. قبل از این که وارد این بحث بسیار مهم از نظر 
اسلام و به‌خصوص از نظر شرایط دنیای امروز بشوم، باید کمی دربارهی‌ 
کلمهی‌  امروزه  م‏یدانید،  که  همان‏طور  بزنیم.  حرف  همدیگر  با  »قانون« 
قانون به دو معنی به کار م‌یرود: قانون علمی و قانون حقوقی یا اخلاقی.

ضرورت وجود قانون حقوقی
قانون علمی، بیانک‌نندهی‌ این است که رویدادها در طبیعت چگونه است و 
چگونه م‏یشود. در حقیقت، قانون علمی بیان کنندهی‌ رازِ »شدن«‏هاست. 
آنچه به صورت علمی در طبیعت م‌یشود و رخ م‌یدهد، عللی دارد. هیچ‌چیز 
در این دنیا به صورت تصادف محض رخ نم‏یدهد. تصادف ب‏یمعنی است. 
هر رویدادی علت، یا بهتر است بگوییم علت‌هایی، دارد. از دید علم، هر 
رویدادی کی پروندهی‌ ظریف و ب‌یانتهای مربوطه به گذشته‏اش دارد و 
و  سابقه‏دار  بسیار  و  پروندهی‌ ظریف  آن  به  توجه  با  را  رویداد  این  باید 
باشد  تجزیه تحلیل گذشتهی‌ آن رویداد شناخت، خواه رویدادی طبیعی 
)گیاهی است م‏یروید، ستاره‏ای است م‌یدرخشد، نوری است م‏یتابد(، یا 
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رویدادی اجتماعی و انسانی. به‌هرحال، در اینجا در صدد شناختن »آن‌چه 
م‏یشود« هستیم، در حالی که در قانون حقوقی م‏یگوییم »چه باید بشود«. 
قانون حقوقی م‏یگوید چه باید بشود. قانون اخلاقی م‏یگوید چه شایسته 
است بشود. به‌هرحال، در قانون حقوقی یا قانون اخلاقی، نقطه نظر اصلی 
متوجه این است که چگونه باید این رویداد رخ دهد. حالا اگر کسی گفت 
در این عالم، این بایدها به شما مربوط نیست، این‌قدر فضول نباشید و این 
مباحث هر چیزی هست و دلش م‏یخواهد پیش بیاید، این بحث دیگری 
است. به‌هرحال، وقتی م‌یگوییم قانون حقوقی، منظورمان از قانون حقوقی 
عبارت از قانونی که بیان کنندهی‌ آن چه م‏یشود نیست، بلکه بیان کنندهی‌ 
آن چه ما انتظار داریم بشود و باید بشود است. آیا اصولاً قانون حقوقی 
کی ادعای گزاف از بشر است؟ بشر گزاف‌گو، گزاف‌سنج، گزاف‌پرداز و 
خیال‌پرداز، خیال کرده است که در این صحنهی‌ گیتی همهی‌ موجودات به 
فرمان او نشسته‏اند و مرتب »بایدباید« مک‏یند، باید جامعه چنین بشود، باید 
در فلان محیط چنین زندگی کرد؟ اجازه بدهید فعلًا به قوانین حقوقی تیکه 
کنیم. آیا قانون حقوقی اصلًا صحیح است و معنی دارد، یا کی چیز ب‏یمعنی 
ناشی از ادعای بشری است؟ آیا نظام‏های اجتماعی صرفاً با قانون علمی 
م‏یتواند تبیین شود و ارتباط دارد، یا در نظام‏های اجتماعی به‌هرحال قانون 
حقوقی هم نقشی دارد؟ این کی سؤال اساسی و از اساس‏یترین سؤال‏ها 

مربوط به هر بحثی است که مربوط به نظام زندگی بشر باشد.
گاهی اوقات در طی بحث‏ها از بعضی از بحثک‏نندگان به گوش انسان 
م‏یخورد که م‏یگویند جامعهی‌ انسانی هرطور باید بشود، م‏یشود. حوادثی 
که در جامعه رخ م‏یدهد تابع قوانین علمی است. چنین افرادی اصولاً از 
اول با هر نوع قانون‌گذاری که آهنگ »باید بشود« از آن به گوش م‏یخورد، 
مخالفت مک‏ینند. حقیقت این است که من نتوانستم هنوز در این بحث‌ها 
بدست بیاورم که بالاخره این دوستان چه م‌یخواهند بگویند؟ م‏یخواهند 
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بگویند نظام اجتماعی، نظام زندگی ما انسان‏ها، خود‌به‌خود بر طبق سلسله 
علت‌ها و معلول‏های طبیعی و اجتماعی انجام م‏یگیرد؟ یعنی ما انسان‏ها 
انسان‏ها هم نقشی داریم، ولی  ما  نه،  یا  نداریم؟  اصلًا بک‌یاره‏ایم و نقشی 
به طور خودکار به سمتی گرایش پیدا مک‏ینیم و تلاش مک‏ینیم؟ یا این که 
مشکل بیش از این است؟ اول باید مسئله را واقعاً حل کرد. اگر قرار باشد 
انجام بگیرد، دیگر اصلًا  انسان‏ها همه چیزش خود‌به‌خود  نظام زندگی ما 
قانون نوشتن، سیستم قانونی تنظیم کردن، »بکن«‌ و »‌نکن« کردن و باید و 
نباید نوشتن را باید کنار گذاشت. اصلًا لغو، بی اثر و چرند است. ولی اگر 
در زندگی ما انسان‏ها و در نظام یافتن زندگی ما انسان‏ها )هر نوع نظامی، 
فعلًا بحث از کدام نظام نیست( فعالیت و کار ما نیز نقشی دارد و ما انسان‏ها 
هم برای این که این کارمان به نتیجهی‌ مطلوب برسد باید به کارمان سازمان 
و شکلی بدهیم، قصهی‌ »باید« در کار م‏یآید؛ اولین »باید«. کی قانون علمی 
م‏یگوید کار و تلاش ما انسان‏ها در ساختن و پرداختن زندگ‏یمان نقشی 
دارد، طبیعت نقشی دارد، محیط نقشی دارد، تاریخ نقشی دارد، کار ما انسان‏ها 

هم نقشی دارد. این کی »باید« علمی است، »باید« حقوقی نیست.
این  با  ما  اینکه  برای  م‌یگوییم  علمی،  قانون  و  »باید«  این  دنبال  به 
تلاش به نتایج مطلوب برسیم، »باید« به کارمان شکل و سازمانی متناسب 
بدهیم؛ متناسب با همه‌چیز: متناسب با نیروها‌‌یمان و متناسب با نیروهای 
»باید«  این  این که  »باید« حقوقی شروع م‌یشود. حالا  اولین  مخالف‌مان. 
از دهان چه کسی باید در بیاید هم کی بحث دیگر است و فعلًا در این 
ارتباط بحث نمک‏ینیم. پس »باید« به کارمان شکل و سازمان بدهیم؛ شکل 
و سازمانی که باید متناسب با نیروهای ما، مشکلات موجود و هدف‏های 
ما باشد. با این زیربنا، صدها »باید« دیگر شروع م‏یشود: »باید« این سازمان 
از فلان گروه، فلان هسته یا فلان طبقه شروع شود. »باید« در این سازمان 
رهبری به دست کسانی باشد. »باید« در این سازمان، رهبرک‌ینندگان در برابر 
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رهبر‌یشدگان چنین مسؤلیت‏هایی را به عهده بگیرند. »باید« رهبر‌یشدگان 
و پیروان در برابر رهبران چنین حالت‏ها و موضع‌گیر‏یهایی داشته باشند. 
صدها »باید« شروع م‏یشود؛ یعنی کی نظام قانونی حقوقی شروع م‏یشود. 
این زیربنای فکری است:  کنید که  تیکه  نقطه  این  خواهش مک‏ینم روی 
آیا اصولاً قرار است در زندگی با »باید« حقوقی سروکار داشته باشیم؟ یا 
فاتحهی‌ هرچه »باید« حقوقی است را باید خواند و زندگی ما انسان‏ها با 

»باید«های علمی، یعنی قانون علمی، خودبه‌خود تبیین و نتظیم م‏یشود؟
فعلًا اجازه بدهید بگویم که منِ گوینده در بررس‏یهایم اینطور فهمیده‏ام 
که در زندگی ما انسان‏ها »باید« حقوقی و قانون حقوقی، لازم است. بدون 
»باید« حقوقی، زندگی هرج‌و‌مرج و ب‌یشکل است و زندگی انسانی نیست. 
بدون »باید« حقوقی، ما هیچ جامعهی‌ متحریک را نم‏یشناسیم. کدام گوشهی‌ 
دنیا جامعهی‌ متحرک بدون قانون حقوقی م‏یشناسید؟ قانون‏ها ممکن است 
باشد،  داشته  مختلف  جهت‌گیر‏یهای  باشد،  داشته  مختلف  سیستم‏های 
بالاخره کی  اما  بنگرد،  انسان  زندگی  به  مقطع‌ها و برش‏های مختلف  از 
جامعهی‌ انسانی بدون قانون پیدا م‏یشود یا خیر؟ ممکن است گفته شود 
پیدا  زندگی مک‏یرده  انسان  که  تاریخ  ماقبل  بیابان‏های  و  آن جنگل‌ها  در 
انسانی که ما آگاهی  از بررسی زندگی  م‏یشود. در پاسخ م‏یگوییم اولاً، 
تاریخی از آن نداریم، چه م‌یخواهیم استنتاج کنیم؟ ثانیاً، مگر قرار است ما 
برگردیم به زندگی ماقبل تاریخ؟ تمام این تطوراتی را که در زندگی بشر 
پیش آمده، ‌کیباره در نوردیم و با کی جهش برگردیم به زندگی ماقبل 
تاریخ؟ این‏ها که واقعاً مورد بحث نیست؟ این‏ها را کنار بگذاریم. این که 
قانون زندگی مک‏یرده است، فکر  تاریخ بدون  آیا کی روزی بشر ماقبل 
مک‏ینم در بحث‏ ما اصلًا مطرح نیست. در جامعه‏هایی که ما تا امروز در 

تاریخ م‏یشناسیم، جامعه‏ای بدون قانون حقوقی نم‌یشناسیم.
حالا که قرار است قانون حقوقی از دید ما به صورت یکی از ضرورت‏های 
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زندگی اجتماعی بشر مورد تأیید قرار بگیرد، این بحث و این تجزیه و تحلیل 
پیش م‏یآید که: ۱. قانون را چه کسی وضع مک‏یند و قانونگذار یکست، یا 
چه کسی باید وضع کند و شایسته است که وضع کند؟ ۲. برای چه کسانی 
باید قانون وضع شود؟ ۳. قانون از چه نقطه‌نظری و از چه مقطعی باید وضع 
بپردازیم، اجازه بدهید برگردیم کی  شود؟ قبل از این که به این »باید«ها 
مطالعهی‌ عینی در تاریخ بکنیم. آنچه به نام سیستم قانونی در زندگی جامعهی‌ 

انسان‏ها سراغ داریم، از کی نظر م‏یتواند به سه گروه اساسی تقسیم شود:
1. قوانینی که به سود و منفعت و برای رعایت خواسته‏های کی فرد یا 

کی گروه وضع م‏یشود.
2. قوانینی که به سود و برطبق خواسته‏های کی طبقه وضع م‌یشود.

3. قوانینی که به سود و برطبق معدل خواسته‏های تمام انسان‏ها وضع م‏یشود.
سه نوع قانون: قانون برطبق مصالح و از دید مصالح کی فرد یا گروه؛ 
گفته  وقتی  عموم.  مصالح  دید  از  قانون  طبقه؛  کی  مصالح  دید  از  قانون 
م‏یشود »قانون از دید مصالح عموم«، این »عموم« هم فعلًا از نظر بحث 
تحلیلی ما به دو نوع »عموم« تقسیم م‏یشود: ملی و بین‏المللی. یعنی کی 
وقت قانونی از دید مصالح مشترک کی ملت تنظیم م‏یشود، و کی وقت 
هم قانون از دید و برای مصالح همهی‌ انسان‏ها به صورت بین‌المللی و 

الغاء هر نوع امتیاز طبیعی وضع م‏یشود.
اگر موافق باشید، برای اینک‌ه تقسیم را ‌کیسره کنم، اصلًا تقسیم‌بندی 
را چهارتایی مک‏ینیم: قانونی که از دید مصالح فرد یا گروه معینی وضع 
م‏یشود؛ قانونی که از دید مصالح کی طبقهی‌ معین وضع م‌یشود؛ قانونی 
که از دید مصالح کی ملت وضع م‌یشود؛ قانونی که از دید مصالح عموم 

انسان‏ها وضع م‏یشود.
این که قانونگذار که باشد را اجازه بدهید کنار بگذاریم تا در این مدت 

کوتاه بحث امشب‌مان، به مطلبی که م‏یخواهیم به آن بپردازیم برسیم.
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دایره‌ یشمول مصلحت نظام قانون یاسلام
م‌یخواهیم  و  م‏یشناسیم  ما  که  اسلامی  اسلام،  قانونی  سیستم  و  نظام 
از دید مصالح  قانون در آن  قانونی است که  بشناسانیم، کی نوع سیستم 
همهی‌ انسان‏ها وضع م‏یشود؛ نه از دید مصالح کی فرد یا کی گروه، نه 
از دید مصالح کی طبقه، نه از دید مصالح کی ملت، بلکه از دید مصالح 
انسان‏ها. اگر در میان قوانین موجود که به نام قوانین اسلامی م‏یشناسیم، 
مادهی‏ قانونی یا گروه قوانینی با این بینش حقوقی مخالف و متضاد است، 
در گفتگوی بعد از سخنرانی باید با دقت مورد بحث قرار بدهیم. فعلًا این 
که عرض مک‏ینم، م‏یتواند کی ادعا باشد که کی نفر اسلام‌شناس مک‌یند 
از دید مصالح  قانون  آن  قانونی اسلام، سیستمی است که در  که سیستم 
عموم انسان‏ها وضع م‏یشود، نه فرد و گروه معین، نه طبقهی‌ معین، و نه 
ملت معین یا نژاد معین. با توجه به این مقدمه‏ای که عرض کردم، حالا وارد 

بحث اقتصاد زیربنای اقتصاد اسلامی م‏یشویم.

نقش جهان‌بین یاسلام
عمومی  جهان‌بینی  با  باید  خودبه‌خود  اسلام،  در  اقتصادی  نظام  زیربنای 
اسلام، یعنی با فلسفهی‌ اسلام، هماهنگ باشد. آیا م‏یشود از اسلام انتظار 
داشت که کی نظام اقتصادی با جهان‏بینی کمونیسم بیاورد؟ انتظار ب‌یجایی 
است. اسلام دارای کی جهان‏بینی خاص برای خودش است و خودبه‌خود 
اصلًا  وگرنه،  باشد،  هماهنگ  جهان‏بینی  این  با  باید  قانون‏یاش  نظام‏های 
سیستم نیست. بنابراین، اجازه بدهید کی اشارهی‌ کوتاه هم به جهان‏بینی 
این عالم طبیعت.  انسان موجودی است جزء  نظر اسلام،  از  بکنم.  اسلام 
متأثر  این طبیعت  در  از عوامل موجود  پکیرش،  و  جسم و جانش، روح 
م‏یشود و تحت تأثیر این عوامل است. فکرش، اراده‏اش، حرکتش، کارش، 
اگر  دارد.  ارتباط  زندگ‏یاش  محیط  موجود  وضع  با  نخواهد،  یا  بخواهد 


